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 غزه، کودکان و »یقین اخلاقی«

ــوم  ــهــ ــ ــف ــ در دهــــــه‌هــــــای اخــــیــــر ســــخــــن از م
»یــقــیــن‌اخــاقــی«، گفت‌وشنودهای بسیاری 
را به‌پا کرده است؛ اینکه آیا گزاره‌های اخلاقی‌ای 
ل، شاهد و شک  ــود دارد که هیچ اســتــدلا وج
کارگر نباشد و یکسره برای  و تردیدی در آن‌هــا 

همه پذیرفتنی باشد؟
ــرای  ــای اخــیــر ب ــه‌هـ ــاری، فــیــلــســوفــان در دهـ ــ ب
پیشبرد ایـــده »یقین اخــاقــی« از مــثــال‌هــای 
مختلفی بهره می‌برند؛ برای نمونه به گزاره‌های 

زیر توجه کنید:
کــودکــان، نــادرســت اســـت«،  »کشتن   »کشتن 
کشتن افـــرادی که شری  ــراد بــی‌گــنــاه، نــادرســت اســـت« ، »  افـ
ــرده‌داری، نادرست  از آن‌هــا برنمی‌خیزد، نادرست اســت«،»  ب

است«،»وفای به عهد لازم است« و ... .
این‌ها همه پــاره‌ای از گزاره‌هایی بود که برخی فیلسوفان برای 
نمونه‌ای از یقین اخلاقی به آن‌ها استناد می‌کنند. یکی از این 
که شاید بیشترین همدلی را میان مردمان از هر دین،  گزاره‌ها 

گزاره است: رنگ و نژاد و فیلسوفان برانگیزد، این 
کودکان، نادرست است«.  »کشتن 

حال موقعیتی را فرض کنید که من در یک خیابان به شما که عابر 
هستید، کودکی مشخص را نشان می‌دهم و می‌گویم: »کشتن 
این کودک، نادرست است«. سخن بر سر این است که چه چیزی 
این فرض را ایــن انــدازه عجیب‌وغریب جلوه می‌دهد؟ در این 
فرض، ما شگفت‌زده می‌شویم که چرا باید کسی چنین چیزی 
بگوید و چه هدفی دارد؟ اصلا مگر چه دلایلی وجود دارد که گمان 
کنیم کشتن یک کودک، اشتباه نیست؟ ازطرفی آیا کسی می‌تواند 
کــودک، نادرست است« شک و تردید  گــزاره که »کشتن  در ایــن 
کار می‌دانیم  گزاره شک می‌کند، خطا کند؟ آیا کسی را که در این 
گزاره داریم، مانند یقینی  یا دیوانه؟ آیا یقینی که به درستی این 

است که به درستی گزاره »این دو دست من است« داریم؟
ــن بـــاورنـــد بــســیــاری از حــالــت‌هــایــی  ــرخــی فــیــلــســوفــان بــر ایـ ب
که ویتگنشتاین در »در باب یقین« آورده است، وقتی به بیان 
گزاره‌هایی مانند »جهان بیش  می‌آیند، عجیب می‌نمایند. 
از 100ســال است که وجود داشته است« یا »میزها، صندلی‌ها، 
گهان از بین نمی‌روند«، »من دو دست دارم«،  ساختمان‌ها و... نا
»اسم من ... است.«، »من از فلان شهر آمده‌ام«، »من انسان 
هستم«، »اشیای مادی وجود دارند«؛ گزاره‌هایی که نه می‌توان 
آن‌هــا را تجربی درنظر گرفت نه می‌توانند معرفتی را به‌دنبال 
داشته باشند. این گزاره‌ها همچون لولاهایی هستند که باورهای 
ما گرد آن می‌چرخند. گزاره‌های لولایی، معرفت‌بخش نیستند 
اما زیربنای معرفت را می‌سازند. آن‌ها از سنخ گزاره‌های معمولی 
گی‌هایی مانند دانستنی بودن، موجه یا ناموجه  نیستند؛ زیرا ویژ
بودن و درست یا نادرست بودن را برنمی‌تابند. این گزاره‌ها خود 
معیار صدق و کذب‌اند. حال باید توجه کرد که گزاره‌های یقین 
اخلاقی نیز چنین‌ هستند. گزاره‌هایی درباره موضوعات اخلاقی 
نیز وجود دارد که شکل گزاره‌های اخلاقی را به خود می‌گیرند، اما 

نمی‌توانند عملا به معرفت گزاره‌ای تبدیل شوند. 
حضور پرشکوه مردم در خیابان‌های پاریس، لندن، نیویورک 
و دیگر شهرهای خــاور و باخترزمین، بیانگر گونه‌ای از »یقین 
اخلاقی« است که در نهاد مــردم با هر دین و آیینی وجــود دارد 
و این »صلاحیت اخلاقی« همچنان ذهن و ضمیرشان را قلقلک 
کنش، تنها  می‌دهد و نمی‌توانند دربرابر چنین شرایطی بدون وا
کودکان به‌خون‌تپیده،  نظاره‌گر باشند؛ مردمانی که با دیدن 
مردم چشمشان خون است و بی‌اختیار خود را میان کوی‌وبرزن 
و درحــال شعار علیه ظلم و کنشگری می‌بینند. تا نگارش این 
کـــودک دربــرابــر چشم جــهــانــیــان، چشم  ــزاران  ــ یـــادداشـــت، ه
ــه روی  کــودکــانــی کـــه مـــادران، نــامــشــان را بـ فروبستند؛ هــمــان 
ک و خــون  دســت‌هــایــشــان می‌نوشتند کــه مــبــادا در مــیــان خــا

و نبودن خانواده، بی‌نام‌ونشان بمانند.
گر آن‌گونه که برخی فیلسوفان بدان توجه داده‌اند، »یقین  حال ا
اخلاقی« امری مطلق و طبیعی است، چگونه افــرادی از ینگه 
دنیا بدین منطقه می‌آیند، غصب می‌کنند، می‌سوزانند، درهم 
می‌کوبند، بیرون می‌رانند، بمباران می‌کنند و مهم‌تر از همه 
گزاره ندارند  کودک می‌کشند؟ آیا آنان »یقین اخلاقی« به این 
غ از پاسخ‌ها  کودکان، نادرست اســت«؟ بــاری، فــار که »کشتن 
ــــدرت و هــمــه دلــیــل‌هــای  ــه در بـــاب ســیــاســت، ق و ســخــنــانــی کـ
منفعت‌طلبانه‌ای که برای عده‌ای انسان‌نما به میان می‌آید، 
گر شخصی  فیلسوفان در این بحث به چند نکته توجه می‌کنند. ا
گزاره یقین اخلاقی را انکار کند، حال چه با رفتار خود و چه  یک 
به شکل شفاهی، این امر چه معنایی دارد؟ به چند احتمال 

اشاره می‌کنیم:
نخست اینکه ممکن است شرایطی پدید آید که در آن، چندین 
»یقین اخلاقی« با یکدیگر تضاد پیدا کنند یا حتی مشمول تردید 
قرار گیرند؛ برای نمونه کشتن در دفاع از خود یا کشتن به هنگام 
گان اخلاقی یک  استبداد. چنین احتمال‌هایی شاید اصلاح واژ
کشتن در دفــاع از خود  جامعه را درپــی داشته باشد. می‌توان 
یا به هنگام استبداد را از قــتــل بازشناخت و تنها قتل را از نظر 

اخلاقی، شر اعلام کرد.
دوم اینکه شخص منکر، فــردی اســت که در جامعه‌ای بزرگ 
شده است که در آن گزاره‌های مدنظر، یک یقین اخلاقی نیست. 
گاه و باصلاحیت در گفتمان اخلاقی  چنین فردی، یک شخص آ

ما تلقی نمی‌شود و بنابراین از چنین کنشی، مستثنا می‌شود.
ســوم، شخص منکر یقین‌های اخــاقــی، دچــار اختلال روانــی 
باشد و بنابراین قادر به پیروی از هنجارهای اخلاقی سازنده 
ما نباشد. توانایی پیروی از هنجارهای اخلاقی سازنده، خود 
معیاری برای عقلانیت است. افرادی که قادر به اطاعت از این 
هنجارهای اساسی نباشند، در جدی با ارجاع به یک مؤسسه 

کنار گذاشته می‌شوند. روانی، از فعالیت‌های ما 
بنابراین، گزاره‌های یقین اخلاقی‌ای وجود دارند که اساس و پایه 
دیگر معرفت‌های اخلاقی ما را تشکیل می‌دهند و چون لولاهایی 
هستند که دیگر احکام اخلاقی به گرد آن‌ها می‌چرخد. برخی از این 
یقین‌های اخلاقی، گویی همواره پابرجای هستند و مطلق و هیچ 
امر نسبی‌ای در آن‌هــا راه نــدارد. بــاری، شاید پاره‌ دیگری از این 
گزاره‌های »یقین اخلاقی« از چنین استواری و اطلاقی بهره‌مند 
نباشند و ممکن است باتوجه‌به شرایط و زمان، تغییراتی در آن‌ها 
گی مشترکی میان این گزاره‌ها وجود دارد  خ دهد، با این حال ویژ ر
و آن، نحوه یقینی بودنشان است که به‌گونه‌ای‌ هستند که توجیه 

یا شک در آن‌ها راه ندارد و از تبار معرفت نیستند.
کودکان، نادرست اســت«، یقینی اخلاقی است  گــزاره »کشتن 
و کافی است شخص دارای صلاحیت اخلاقی باشد و فطرت خود 
را آغشته به چرب و شیرین روزگار نکرده باشد تا بتواند به‌راحتی 
ــاه غــزه، محک خوبی است تا افراد  کند. حال آوردگ آن را درک 
بتوانند بر حب‌وبغض‌های سیاسی خود فائق آیند و به‌راحتی 
کودک‌کشی‌ای را محکوم کنند. غزه و کودکانش، مجال  چنین 

مناسبی برای تنظیم قطب‌نمای اخلاقی‌مان است.

یادداشت 

ی
له

دال
عب

د 
عی

س
مد

ح
م

ق
خلا

ه ا
سف

فل
ر 

شگ
ه

ژو
پ

صرف‌نظر از حکمت‌های چینی و هندی، ماجرای 
فلسفه در قــرون میانه، یعنی از قــرن پنجم میلادی 
و پس از سقوط بخش غربی امپراتوری روم تا قرن 
پانزدهم و ظهور عصر رنسانس، حاصل برهم‌کنش 
سه فرهنگ و جغرافیای متفاوت است: امپراتوری 
روم شــرقــی)بــیــزانــس(، امــپــراتــوری اســامــی و غــرب 
تینی. امــپــراتــوری یونانی‌زبان بیزانس، نگهبان  لا
گنجینه آثار باستانی یونانی و رومی بود، درحالی‌که 
پس از سقوط بخش غربی امپراتوری روم به‌دست 
بربرهای ژرمن در قرن پنجم، بسیاری از نسخه‌های 
موجود در غرب از بین رفت و غرب لاتینی تا قرن دهم 
در تاریکی و رخــوت فــرورفــت. مسلمانان با تصرف 
بخش‌هایی از روم‌شــرقــی در قــرن هفتم، به منابع 
کتاب،  کــردنــد. ایــن  یونانی و سریانی دســت پیدا 
ــاره بازتاب آرای اندیشمندان  ترجمه مقالاتی درب

مسلمان و به‌طور مشخص ابن‌سینا در غرب لاتینی 
است.

هرچند تأثیر شگرف دستاوردهای علمی و فرهنگی 
ــی انــکــارشــدنــی نیست،  ــای مسلمانان بــر ملل اروپ
ضــرورت دارد دربــاره میزان و عمق این تأثیر، تأمل 
کنیم و بپرسیم چرا فرهنگ اسلامی در قرون میانه 
ــود؟ آیــا  ــرده بـ کـ به چنین درخــشــشــی دســـت پــیــدا 
بالندگی آن با  کناره‌گیری از دیگر فرهنگ‌ها و اتکای 
مطلق بــر داشــتــه‌هــای خویش حاصل شــده است 
یا نتیجه تعامل فعالانه با دیگر فرهنگ‌های برجسته 
بشری و جذب سرمایه‌های فکری آنان بوده است؟ 
ــتــاب خــواهــیــم دیــد  ک ــن  در مــجــمــوعــه‌ مــقــالات ایـ
کوئینی،  که متفکران مهم لاتینی، ازجمله توماس آ
آلــبــرت کبیر و دانـــس اســکــوتــوس، ابن‌سینا را یکی 
از اندیشمندان برجسته در سنت فکری برخاسته 

از یــونــان می‌دانسته‌اند و بــا ایــن حــال، مواجهه‌ای 
نقادانه با او داشته‌اند؛ البته به اعتراف پژوهشگران 
غربی، شماری از ایــن نقدها ناشی از سوءبرداشت 

یا سوءفهم ایشان بوده است.
نخستین مقاله کتاب، دربرگیرنده نظریه‌ای درباره 
تاریخ انعکاس فلسفه ابن‌سینا در غرب است. مقاله 
بعدی به بازتاب لاتینی نظریه ابن‌سینا درباره تفرد 
می‌پردازد. مقاله سوم به این مسئله اختصاص یافته 
کوئینی،  است که براساس آرای ابن‌سینا و توماس آ
آیــا ممکن اســت ماهیت خــارجــی امـــری مشترک 

یا شرکت‌پذیر محسوب شود؟
کــتــاب »اویــســنــا: مابعدالطبیعه ابن‌سینا در غــرب 
قــرون‌وســطــا«، نوشته گروهی از نویسندگان غربی 
با ترجمه علی نیکزاد، را انتشارات کرگدن در سال1402 

منتشر کرده است.

کتاب 
شناخت

 مکتوبات مجدالادبا

»محمداسماعیل مجدالادبای‌ خراسانی« با لقب »مجدالادبا« و »مستوفی‌الممالک« 
در دوره قاجار، والی خراسان بزرگ بوده است. او بعد از اتمام تحصیلات حوزوی، 
به‌عنوان والی این منطقه انتخاب می‌شود. مجدالادبا علاوه‌بر سمت والی 
خراسان، مسئولیتی مهم در امور خارجی شرق ایران نیز داشته است. آن 
زمان، خراسان شامل افغانستان، هرات، قندهار و قسمتی از ترکمنستان 
و اطراف بود و برای خودش، کشوری محسوب می‌شد. والی هم مانند 
استاندار بود و نماینده دولت.او از فرهیختگان عصر خودش نیز بوده است. 
دو اثر از وی به اهتمام مهدی قربانی به نام‌های »کرامت‌المنهاج« و »تصنیف« به 
رشته تحریر درآمده است که چکیده‌ای از اشعار و توصیفاتش است. مجدالادبا 
معمولا در سفرهایی که به عتبات‌عالیات می‌رفت، ارادتش به ائمه‌اطهار)ع( را به 
زبان شعر مرقوم می‌کرد و با خط شیرین و چشم‌نوازش می‌نوشت. نسخه اصلی 
آثار و مستنداتش در مخطوطات آستان‌قدس‌رضوی نگهداری می‌شود. یکی 

کجاوه می‌رفتند، با  گی‌های مستوفی‌الممالک این بود که در سفرهایی که با  از ویژ
صدای زنگ شترها شعر می‌سرود. نسخه خطی ترجمه کتاب »کرامت‌المنهاج« در 
کتابخانه مجلس نگهداری می‌شود. این کتاب که مترجم آن را به نام »کرامت‌منهاج« 
از عربی به فارسی روان برگردانده است، ترجمه منهاج‌الکرامه فی‌ معرفه‌الامامه است 
و مرحوم محمداسماعیل بن محمدباقر مجدالادبای خراسانی، مترجمش بوده و با 

خط نستعلیق خوش، تحریر شده است.
یکی دیگر از آثار او »تسلیه‌العباد«، ترجمه فارسى »مسکّن الفؤاد عند فقد الاحبه 
و الاولاد« شهید ثانى است که محمدرضا انصارى تصحیحش کرده است. براى 
نخستین‌بار کتاب »مسکّن الفؤاد« را میرزااسماعیل مجدالادبا، به فارسى ترجمه 
کرده است که در منصب مستوفى دیوان اعلى و معارف و کارگزار اول خراسان در دوران 
سلطنت مظفرالدین‌شاه قاجار و دوره ولایت شاهزاده رکن‌الدوله‌علی‌نق‌ىمیرزا، 

فرمانفرماى مملکت خراسان و سیستان، بود.

به روایت 
اسناد

 z .جریان استشــراق، تاریخچه ای طولانی در غرب دارد 

به نظر شما آغاز پروژه های شیعه شناسی آکادمیک در غرب 

از چه زمانی بوده است؟

ــران شیعی  ــگ ــش ــژوه ــال پ ــع ــور ف ــض مـــوضـــوع لــــزوم ح
یا متخصص شیعه شناسی یا هر دو در دانشگاه های 
گــرچــه پیشینه ای طــولانــی دارد، بــه دلایــل  جــهــان ا
کــنــون مــوفــقــیــت آمــیــز نـــبـــوده و در دهــــه  مــخــتــلــف تــا
کز مطالعاتی  گذشته در عرصه تأسیس کرسی ها و مرا
ــورت محسوسی  ــه صـ مــخــصــوص شــیــعــه شــنــاســی بـ
از نمونه های مشابه، عقب مانده است. ازسوی دیگر، 
شاهدیم که در جمع های دانشگاهی یا مذهبی، بارها 
گفته شده است. همچنین  درباره این موضوع سخن 
نشست ها و هم اندیشی های بی شماری درباره این 
ــهــاد هــای حـــوزوی و دانــشــگــاهــی بــرگــزار  مــوضــوع در ن
شده است و سخنرانان، ساعت ها درباره اهمیت آن 
سخن گفته اند و شرکت کنندگان نیز احتمالا مشتاقانه 
درپی آن برآمده اند که پاسخ ابهام های خود در این 
زمینه را بیابند، با این حال اصل این موضوع یعنی 
شرکت فعالانه هرچه بیشتر شیعیان در ایــن عرصه 
و تــأســیــس »کــرســی هــای شــیــعــه شــنــاســی در ســراســر 
کنون تحقق نیافته است. تأسیس کرسی ها  جهان«، تا
کــز مخصوص اسلام شناسی در دانــشــگــاه هــای  و مــرا
ــیـــادی  ــه ۱۹۹۰مـ غــربــی بــه هــمــت مــســلــمــانــان، از دهـ
کرسی ها، دولت های  آغاز شد و بیشتر مؤسسان این 
گفته می شود  ــودنــد.  عــربــی حاشیه خــلــیــج فــارس ب
کرسی اسلام شناسی در دانشگاه های  قدیمی ترین 
آمریکا، ســال1354 بــا حمایت مالی دولــت عربستان 
ــدازی  سعودی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی راه ان
کنون نیز دولت های عربی حاشیه خلیج فارس  شد. ا
و شاهزادگان و شخصیت های حقیقی مرتبط با آن ها، 
با فاصله زیــاد با دولت ها و شخصیت های ثروتمند 
و فرهنگی دیگر کشور های مهم اسلامی مانند ایران، 
ترکیه، مصر، اندونزی و مالزی در این زمینه پیشگام 

و موفق هستند.

 zچرا تشکیل چنین کرسی هایی با ناکامی روبه رو شد؟ 

در ابتدای امر باید به این واقعیت اشاره کرد که موضوع 
که بیشتر،  تأسیس »کرسی های شیعه شناسی« را ازآنجا
افراد غیرمتخصص و ناآشنا با رویه های دیوان سالارانه 
ح می کنند،  دانشگاه ها و مجامع علمی بین المللی مطر
در بــســیــاری از مــواقــع، با مفاهیم مرتبط خلط شده 

 و مباحث را از همان ابتدا به انحراف کشانده است.  �
ــی«، »مــؤســســه«،  ــرس به این ترتیب مــی بــایــد مــیــان »ک
»مرکز«، »انجمن«، »جایزه«، »بودجه پژوهشی/ سفر 
عــلــمــی«، »موقعیت پــژوهــشــی«، »پــــروژه«، »گــرایــش«، 
»کِــهــاد« و موضوعات دیگر تفاوت قائل شــد. بخشی 
کامی در سامان دهی »کرسی های شیعه شناسی«،  از نا
ــوده اســت.  ــکــردن ایـــن تــفــاوت هــا بـ بــه ســبــب درک ن
گفته نیز پیداست که نبود این درک، شامل دیگر  نا
اجزای فعالیت های دانشگاهی است و سبب گمراهی 

از مسیری که برای نیل به کرسی دانشگاهی باید پیمود، 
 نیز می شود.  �

در اینجا بــدون اینکه قصد داشته باشیم به تعریف 
هریک از ایــن مفاهیم بپردازیم و تفاوت های هریک 
با دیگری را بکاویم، مختصرا به این نکته اشاره می کنم 
که »کرسی« دانشگاهی به موقعیت درون یک دانشگاه 
یــا مــرکــز آمــوزش عــالــی اطـــاق مــی شــود کــه بــا ســازوکــار 
ج دانشگاه، به منظور  مالی مشخص، در داخل یا خار
تدریس یا پژوهش)یا ترکیبی از ایــن هــا( در زمینه ای 
خاص بــرای مدتی مشخص تأسیس می شود و یک 
استاد، مسئولیت اداره آن را برعهده می گیرد. برای 
کــرســی هــای دانــشــگــاهــی مــعــمــولا یــک نـــام انتخاب 
می شود تا  گویای اهــداف و محتویات مطالبی باشد 

 که قرار است درباره آن بحث شود.  �
کــز آموزش عالی  در نیم قرن اخــیــر، دانشگاه ها و مــرا
ــان و مــذاهــب،  ــ و نــیــز مــکــاتــب فــکــری و همچنین ادی

ــرای تأسیس  ــ تـــاش هـــای بــســیــاری ب
کـــرســـی هـــای دانــشــگــاهــی کـــرده انـــد. 
گرایش ها از تأسیس کرسی های  ایــن 
این چنینی، اهداف مختلفی داشته اند 
که برخی از مهم ترین آن هـــا، افزایش 
پــژوهــش هــای دانشگاهی در مــوضــوع 
کــرســی، تــأثــیــرگــذاری بــر پــژوهــش هــای 
انــجــام گــرفــتــه در آن زمــیــنــه بــه صــورت 
جهت دهی، کنترل و نــظــارت بر آن ها 
ح آن  و ترویج آن موضوع به دنبال طر
ازســـوی نــهــاد هــای دانــشــگــاهــی بــوده 

 است.  �
ــیــت  ــه ســـابـــقـــه تـــأســـیـــس و فــعــال ــرچـ گـ
کرسی های دانشگاهی به سال های دور 
بر می گردد، در دهــه گذشته و هم زمان 
بــا گــســتــرش ســیــاســت هــای نولیبرالی 
ــی و وارد شــــــدن  ــاه ــگ ــش در عـــرصـــه دان
ج دانشگاهی به درون  منابع مالی خار
دانــشــگــاه هــا، شــاهــد رشـــد بی سابقه 
کرسی های دانشگاهی در رشته های 

 علوم انسانی بوده ایم.  �
این گسترش تصاعدی به عنوان نمونه در زمینه های 
ــی  ــاس ــن ــام ش مـــربـــوط بـــه خـــاورمـــیـــانـــه شـــنـــاســـی، اس
و ایران شناسی، به راستی چشمگیر بوده است. برای 
توضیح این پدیده می توان به دلایل بسیاری اشاره 
گاهی دولت های کشور های مسلمان از اهمیت  کرد. آ
کرسی ها و رقــابــت هــای میان ایــشــان، گسترش  ایــن 
ــراد نزدیک به این دولت ها،  دیپلماسی فرهنگی اف
گاهی شماری از شخصیت های ثروتمند و فرهیخته  آ
از اقـــدام متمولان فرهنگی کشور های غربی و تلاش 
ــد جــریــانــات احــیــای دینی  بـــرای تقلید از آن هــــا، رش
در کشور های مسلمان و رشد احساسات دانشگاهی 
علیه شماری از کشور های عربی)به ویژه بعد از واقعه 
۱۱سپتامبر و به طور خــاص علیه عربستان سعودی 

در میان دانشگاهیان( را می توان جزو عواملی دانست 
افزایش هرچه بیشتر کرسی های دانشگاهی  که به 
توسط دولت های کشور های اسلامی و نیز ذی نفعان 

مسلمان، منجر شده است.

 zکدام کشور ها در این امر موفق بوده اند؟ 

با نگاهی به کرسی های تأسیس شده در زمینه های 
خاورمیانه شناسی، ایــران شــنــاســی، اسلام شناسی 
و شــیــعــه شــنــاســی، مــاحــظــه مــی کــنــیــم کــه در عــرصــه 
دولـــت هـــای کــشــور هــای اســامــی، دولــت عــربــســتــان 
ســعــودی و کــشــور هــای عــربــی حــاشــیــه خلیج فارس 
در ایــن زمینه بسیار جدی ظاهر شده اند. در عرصه 
تأسیس کرسی های یادشده ازسوی اشخاص حقیقی 
و متمولان متوجه به مسائل فرهنگی، نیز ایران و برخی 

کشور ها گوی سبقت را از دیگران ربوده اند.

 z باتوجه به تحلیل های شما، وضعیت 

اکنون کرسی های آکادمیک شیعه شناسی 

در غرب چگونه است؟

در زمــــیــــنــــه خـــاورمـــیـــانـــه شـــنـــاســـی 
عــاوه بــر تأسیس کــرســی هــای متعدد 
ــوســط اشــخــاص حــقــیــقــی و حــقــوقــی  ت
ــادی کــرســی  ــ ــار زیـ ــم غــیــرمــســلــمــان، ش
و مــرکــز عــلــمــی را نیز اشــخــاص حقیقی 
یا حقوقی مسلمان راه اندازی کرده اند. 
ــعــد از واقـــعـــه  ــا مــعــمــولا ب ــاد ه ــه ــــن ن ای
یازدهم سپتامبر و مسائلی که به دنبال 
ــوع پیوست،  ــه وق آن در خــاورمــیــانــه ب
افزایش شایان ملاحظه ای یافته است؛ 
چنان که در جــدول شماره یک، برخی 
کـــز را مــاحــظــه  کــرســی هــا و مـــرا از ایــــن 
می کنید. درمــیــان مسلمانان، دولــت 
کشور های عربی و نیز شخصیت های 
کرسی ها  کــثــر مــؤســســان ایـــن  ــرب، ا عـ
کز تحقیقاتی را به خود اختصاص  و مرا

 داده اند.  �
ــز  ک کــرســی شیعه شناسی در مــرا تنها 
ــرای  ــی امـــام عـــلـــی)ع( ب ــرس آمـــوزشـــی مــغــرب زمــیــن، »ک
شیعه شناسی و گفت وگوی میان مذاهب اسلامی« 
کز علمی مسیحی هاتفورد در ایالت  است که درون مرا
کــرســی  ــن  ــــت. ایـ ــده اس ــکــا تــعــریــف شـ کنتیکت آمــری
را در اردیبهشت سال۱۳۹۴ ائتلافی از شخصیت های 
حقیقی و حقوقی شیعی و غیرشیعی تأسیس کردند. 
انجمن عمومی مسلمانان آمریکا، فدراسیون جهانی 
جوامع مسلمان شیعه اثنی عشری خوجه، مرکز اسناد 
کتابخانه یادبود م لااصغر و نیز بنیاد محسن  اسلامی و 
ح  کرسی هستند. طر و فــوزیــه جعفر، مؤسسان ایــن 
تأسیس این کرسی و فعالیت های اداری مربوط به آن 
را پروفسور محمود ایوب، استاد آمریکایی لبنانی تبار 

کرده بود. ح  شیعی این حوزه علمیه، مطر

 z آیا کرســی یادشده، شــاخصه های اصلی یک کرسی 

آکادمیک را داراست؟

ــــک مرکز  ــشــگــاه بــلــکــه در ی کــرســی نـــه در یـــک دان ایـــن 
ــت. بــه ایــن ترتیب  علمی مسیحی تأسیس شــده اس
کنون در دانشگاه های غربی،  به یک معنا باید گفت که ا

 کرسی شیعه شناسی فعالی وجود ندارد.  �
اینکه ایــن مذهب  گستره تاریخی تشیع و  به دلیل 
گــســتــرش یــافــتــه و بــا  در ســـرزمـــیـــن هـــای مــخــتــلــف 
کرسی که قرار  فرهنگ های محلی آمیخته است، یک 
است با هدف شیعه شناسی تشکیل شود، می تواند 
کرسی اسلام شناسی یا ایران شناسی  درقــالــب یــک 
تأسیس شود. به عبارت دیگر باید گفت که از یک سو 
هیچ یک از کرسی های اسلام شناسی یا ایران شناسی 
فعلی، دغدغه پژوهش های شیعی را نــدارنــد و حتی 
فراتر از آن، در پژوهش های خود، گویی تشیع را بخشی 
از ماهیت اســام یــا ایــران به شمار نــمــی آورنــد. دربــاره 
کــرســی شیعه شناسی در حـــوزه علمیه هارتفورد نیز 
نباید از نــظــر دور داشــت کــه مــراحــل اداری و اجــرایــی 
آن هنوز به پایان نرسیده و مقداری از مبلغی که برای 
کــرســی بــایــد به مرکز هاتفورد پــرداخــت  فعالیت ایــن 
ــه عــبــارت دیگر  ــود، هــنــوز تــأمــیــن نــشــده اســــت. ب شــ
کرسی  کــه فــرایــنــد تأسیس حتی همین یــک  ازآنــجــا
ــوزه عــلــمــیــه مسیحی،  ــ ــک ح ــ بــه عــنــوان بــخــشــی از ی
مورد توجه جدی فعالان فکری و فرهنگی شیعه نبوده 

 است، ممکن است آن نیز در آینده تعطیل شود.  
کادمیای غربی  کرسی های شیعه شناسی در آ فقدان 
آن، هنگامی جدی تر می شود که در نظر داشته باشیم 
در هیچ یک از محافل علمی، به اندازه فضا های شیعی 
کرسی ها به میان  در ایران، سخن از لزوم تأسیس این 
نیامده اســت. بنده کــه در دهــه گذشته در فضا های 
ج ایران حضور داشته ام،  دانشگاهی و دینی داخل و خار
در هیچ جا به اندازه فضا های مذهبی ایران، درباره لزوم 
و اهمیت کرسی های دانشگاهی نشنیده ام و بیشتر 

 از آن، در جلسات مرتبط با این امر شرکت نکرده ام.  
با یک جست وجوی اینترنتی ســاده به حجم انبوهی 
از نــشــســت، ســخــنــرانــی، مــصــاحــبــه، اظــهــارنــظــر و وعـــده 
تأسیس کرسی های شیعه شناسی می توان رسید، اما 
در عمل آنچه در ایــن عرصه اتفاق افــتــاده، بسیار نادر 
و مــقــایــســه نــشــدنــی بــا فــعــالــیــت هــای دیــگــران در عــرصــه 
خاورمیانه شناسی، اسلام شناسی و ایران شناسی بوده 
است.سال های گذشته در ایران، سخنان زیادی درباره 
تأسیس کرسی شیعه شناسی در دانشگاه های مونستر 
و فرانکفورت در کشور آلمان، در دانشگاه دورام انگلستان 
و امثال آن بر زبــان رانــده شــده است. مسئولان دولتی 
گفته اند  بارها از تصمیم قطعی خود در این زمینه سخن 
کرسی ها را وعده داده اند، اما  یا افتتاح قریب الوقوع این 
در عمل، هیچ اتفاق مؤثری در ایــن زمینه روی نــداده 

و در همچنان روی پاشنه پیشین چرخیده است.

حسینی نژاد

کم بر آن کشورها، درباره مسائل خاورمیانه، باعث بروز افتراقاتی درمیان دانشمندان  مطالعات خاورمیانه در دهه‌های اخیر در جهان غرب، از نظر ارتباط با سیاست‌های حا
این حوزه شده است. پژوهش‌ها در دهه‌های اخیر نشان داده است که مطالعات انجام‌گرفته درباره شرق در جهان غرب طی قرون گذشته به‌صورت درخورملاحظه‌ای همنوا 
کنان این مناطق بوده است، از این‌رو مطالعات خاورمیانه در دهه‌های اخیر در جهان  با برساخته‌های کلیشه‌ای، هدفمند و هم‌راستا با منافع قدرت‌های غربی دربرابر سا
کم بر آن کشورها درباره مسائل خاورمیانه، باعث بروز افتراقاتی درمیان دانشمندان این حوزه شده است.پس از وقوع انقلاب اسلامی‌  غرب از نظر ارتباط با سیاست‌های حا
در ایران، شیعه‌شناسی در دانشگاه‌های غربی رنگ‌و‌بویی ویژه گرفت. اسلام‌شناسان غربی تا پیش از انقلاب اسلامی، همه توجه خود را بر شناخت فرقه‌های اهل‌سنت 
متمرکز کرده بودند و جز چند مقاله کوتاه، کتابی درباره اندیشه‌های شیعه نوشته نشده بود. انقلاب اسلامی‌ باعث شد نگاه غربی‌ها به‌سوی شیعه‌شناسی جلب شود و با 
زوایای بیشتر این مکتب آشنا شوند. میشل فوکو، اندیشمند شناخته‌شده غرب، جزو نخستین کسانی است که به قدرت سیاسی شیعه به‌عنوان مکتبی سیاسی، توجه کرد 

تش به‌صورت ویژه به تأثیر ایران در معادلات سیاسی دنیا پرداخت. و در برخی کتاب‌ها و مقالا
گونی درباره بازشناسی مکتب اعتقادی  در رویکرد‌های اندیشه‌ای و اعتقادی نیز کسانی چون »ویلفرد مادلونگ«، »ژوزف فان‌اس« و »اتان کولبرگ«، کتاب‌ها و مقالات گونا
شیعه نگاشته‌اند. امروز در دانشگاه‌های غربی، دانشجویان بسیاری برای شناخت این مکتب مهم اسلامی‌ پژوهش می‌کنند. برای شناخت بهتر این موضوع با پیمان 
گو در دپارتمان جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی دین، گفت‌وگو کرده‌ایم. او سال‌ها در دانشگاه‌های غربی به تحصیل پرداخته  اسحاقی، پژوهشگر مدرسه الهیات دانشگاه شیکا

گونی در آن کشور‌ها شرکت کرده است. مشروح این گفت‌‌وگو را در ادامه می‌خوانید. و در کنفرانس‌های گونا

پیمان اسحاقی، پژوهشگر دانشگاه شیکاگو، از بن مایه های فکری جریان استشراق در غرب می گوید

شیعه شناسی روی خط سیاست

پیمان اسحاقی : با یک 
جست وجوی اینترنتی 
ساده به حجم انبوهی 
از نشست، سخنرانی، 

مصاحبه، اظهارنظر و وعده 
تأسیس کرسی های 

شیعه شناسی می توان 
رسید، اما در عمل 
آنچه در این عرصه 
اتفاق افتاده، بسیار 

نادر و مقایسه نشدنی 
با فعالیت های 
دیگران در عرصه 

خاورمیانه شناسی، 
اسلام شناسی 

و ایران شناسی بوده است 

حکمت سینوی 
در غرب


